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 به نام یزدان پاک

 :آزادگی  درسنامه درس هشتم فارسی هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

  مثنوی：قالب شعر 

 تاریخ ادبیات

 نورالدین عبدالرحمن جامی

 .است  شاعر و نویسنده معروف ایرانی در قرن نهم هجری

وی به مناسبت محل تولدش ))جام(( و نیز به سبب دوستداری شیخ 

 .دالاسلام احمد جام ،جامی تخلص کر

 

 خمسه تقلید به مثنوی هفت شامل) اورنگ هفت_ اشعار دیوان：آثار

  بهارستان و الانس ،نفحات(نظامی
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 کرد می حمل را آن و بود گذاشته خود دوش بر خار ای ،پشته کهنه لباس با پیری خارکش：معنی بیت 

 ندارد：ردیف ،پشت            درشت：قافیه

              / مضخی：درشت /.پوشیدند می فقیران که پشمی لباس：دلق/ کند می آوری جمع سوزاندن برای خار و هیزم که کسی：خارکش 

 رد )ماضی استمراری(ب می：همی برد  /( وصفی ترکیب)：دلق درشت 

 پشته و پشت：آرایه جناس /  تناسب بین خارکش ،خار و پشتهادبی : آرایه

 

 گفت . یرفت ،در هر قدم خدا را سپاس م یراه م یو به آرام دیلنگ یکه م یحال در： تیب یمعن

 اردند：ردیف   کاشت ،می داشت برمی：قافیه

 .لنگید می او پای که حالی در：لنگ لنگان  / حالت قید：لنگ لنگان

گ لنگان ، قدم ،برمی /لن دانه： به مشبه      شکر：مشبه   .اری را به کاشتن دانه تشبیه کرده استزشکرگ ( شکر ای دانه)  آرایه تشبیه

 دانه ، می کاشت )شبکه معنایی( / تکرار)واژهآرایی (: قدم / واج آرایی) نغمه حروف(: ن ، م -----داشت 

 

 . ی غمگین هستیها دل ی دهنده آرامش که کسی ای و ای برافراشته را آسمان این که خدایی ای：معنی بیت 

  ندارد： ردیف      ند،نژندبل：قافیه

 ای  و ：ویای /  که مخفف：کایکننده /  نوازش：نوازنده برنده /  بالا：فرازنده غمناک /   و یگناندوه：نژند

 / واج آرایی حرف : ن )موازنه ( آرایه ترصیعآسمان /   از استعاره：چرخ بلند وصفی /  ترکیب：دل های نژندآرایه ها :

بخش ( و  ای، در وزن )هجا  گرید یبا جمله  یا جمله ای گریبا مصراع د یاست كه كلمات مصراع آن )موازنه ( : عیترص

 .باشند یكلمات با هم سجع متواز هیبق یاز واژگان تكرار ری(. غ یمتواز یباشد) تقابل سجع ها كسانی یانیحروف پا

   مقـرّر بـه تـو رسـوم كمـال یمنــوّر بـه تـو نجـوم جـلال         و یا:   مثال

 وم = رسوم  / جلال = كمال/  منور = مقرر / نج    ی= ویا

 در این بیت:

 كای = وای / فرازنده =نوازنده / این چرخ=دل های / بلند= نژند

 



 امیرحسین علی زاده دبیر ادبیات 
 

 

 

 . را نگاه می کنم ،می بینم که همه نوع بزرگواری و ارجمندی را به من بخشیده ای خودم پای تا سر از که وقتی：معنی بیت چهارم 

 ندارد： ردیف     ،من دامن：قافیه 

 ،تا ،از من：حروف اضافه دامن/：متمم /جیب：متمم /قهی، بانگری： بیجکنم /  نظر：فعل 

 / جیب و دامن )تناسب (/ واج آرایی : ز ک ن .است کردن نظر  خود احوالات به از کنایه：کنایه )از جیب تا دامن نظر کردن(آرایه ها :

 
 

 .دی و ارجمندی و بزرگی را مانند تاجی بر سر من نهادیمان من باز کرچش مقابل در را سعادت و  بختی خوش در  ：معنی بیت پنجم

 ندارد：ردیف    ،بنهادی بگشادی：قافیه 

 رخ :چهره /دادی  قرار：بنهادی  / بگشادی : بازکردی / یسرافرازی،سربلند：عزت  / تسعاد：دولت

سر  و تاج / شبکه معنایی :بین تاج (： به مشبه    عزت：مشبه  .عزت به تاج تشبیه شدهتشبیهی ) ی اضافه：تاج عزت : آرایه ها

 تاج ، دولت= عزت ، به= به ، رخم =سرم ، بگشادی = بنهادی )موازنه ( : در= ترصیعدر و بگشادی( /  ---وبنهادی

 

گزاری تو مانند سوراخ کردن مراورید سخت و  شکر. بگویم را تو سپاس و حمد که هستم آن از  تر کوچک من  خدایا：معنی بیت ششم 

 که من شایستگی آن را ندارم دشوار است

 ندارد：ردیف   ثنایت ، عطایت ) دوقافیه ای یا ذوقافیتین است ( --  ،سفتن گفتن：قافیه 

 /  نکرد سوراخ：سفتن/     ر ،مقدا اندازه：حدبخشش / ：عطا /  اریستایش،شکرگز：ثنا

. شکر: مشبه  گوهر :مشبه به( / گوهر شکر عطایت ) گفتن و سفتن ( / اضافه تشبیهی) شکر به گوهر تشبیه شده آرایه ها : جناس اختلافی 

با توجه به اینکه سوراخ کردن مروارید کار بسیار سختی است. در این جمله به معنای اینکه شکرگزاری کردن از نعمت های تو به  سفتن:

 ثنایت= عطایت ، گفتن= سفتن : /ترصیع)موازنه( همان اندازه سخت است
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ود را می راند به پیرمرد خ خواهی خود و غرور اسب که حالی در دور ،از بود خود جوانی از مغرور که نوجوانی：معنی بیت هفتم   

  .نزدیک شد

 ندارد：دیف ر         ،دور مغرور：قافیه

 راضی/ خود از：مغرور  /استمراری ماضی：همی راند / (اسب مجاز رخش) اسب معنی به جا این در اما است رستم اسب نام：رخش

 ،خیال گمان：پندار

                        ( /   رخش： به مشبه    پندار：مشبه    خودپسندی به اسبی مانند شده  تشبیهی ضافهرخش پندار :)تشبیه :   آرایه ها

 خش ، همی راند ، دور ) شبکه معنایی(ر-----نوجوان ، جوانی ، مغرور  / (ر) و(  ن) حروف بین：واج آرایی 

 

 

 «.نگو هیچ و باش خاموش عقل کم مرد پیر ای» ：گفت و رسید جوان گوش به خداوند درگاه به مرد پیر ستایش و مناجات :معنی بیت هشتم

 ندارد：ردیف     ،خموش گوش：قافیه 

 (وصفی ترکیب)：پیر خرف /   (اضافی ترکیب) او گزاری شکر：شکر گزاریش/خموش: ساکت باش /   لعق کم：خرف

 ش( / کای : مخفف که ای /آرایه ها: تناسب )شکرگزاری ،گوش ، خموش ( / واج آرایی ) گ 

 

 

 ؟ زنی می دم  عزیزی و خوشبختی و سعادت از ،چگونه گذرانی می روزگار خار وریآ جمع با که درحالی! خاکش پیر ای ：معنی بیت نهم

 ندارد： ردیف         ،کدام گام：قافیه 

 / دولت : خوشبختی / قدم :گام   /( بدبختی و خواری با)    اینگونه مخفف از این سان، بدین نحو، :زین سان 

 / واج آرایی ) ز  ت ( بین عزیزی و دولت_آرایه تناسب 
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  ای کرده ،صرف خار حمل و کردن جمع کام در را خود عمر و دانی نمی را پستی و سرافرازی فرق ،تو خارکش پیرمرد ای: معنی بیت دهم 

 ندارد： ردیف       ای ،باخته نشناخته ای： قافیه

 حقارت و پستی：خواری /    یسرافرازی،سربلند：عزت 

  / عمر باختن کنایه از تلف کردن زندگی .هستند آوا هم کلمات：خار و خوار /  جناس بین خار و خوار/  تضاد بین عزت و خواری: آرایه ها

 

 .ف المعانی هستندواین دو بیت موق

 کسی محتاج و  بر در خانه ی تو بالش خواب نمی گذارم که است این از  بالاتر عزتی چه» : گفت پیرمرد: معنی بیت های یازدهم و دوازدهم 

 «شام از تو در خواست آب و نان برای خوردن و آشامیدن نمی کنم و صبح هر و نیستم تو مثل

 ندارد ردیف    ،آشامم شامم：م قافیه بیت دوازده        ندارد：ردیف    ،نه به：قافیه بیت یازدهم 

/  (ای   که مخفف：کای /  نیستم：نی ام /  بهتر：به/  این از مخفف：زین /  نهند می سر زیر وابخ وقت در چه ،بالش،آن بستر：بالین

 خورم : بخورم / آشامم : بیاشامم /مبهم )شخص ناشناس( /فلان: ضمیر  /  چاشت : صبحانه

تضاد:چاشت و شام /  / شامم و آشامم،چاشت و ،خورم نان و آب：تناسب  /. نیستم محتاج تو بهکنایه :  نی ام بر در تو بالین نه : آرایه ها

  جناس افزایشی ) شامم ، آشامم (/  /جناس اختلافی ) به ، نه (

 

 .است نکرده محتاج تو مثل ای فرومایه و پست انسان به را من که گزارم سپاس را خدا من: گوید می جوان به پیرمرد: معنی بیت سیزدهم 

 ،نساخت نساخت：ردیف           ،گرفتار خوار：قافیه 

 /  چیز،نا فرومایه و پست شخص：خس/  (مفعول： من) را من：مرا

/ گرفتار کردن کنایه از  ت ( /واج آرایی )خ  است شده تشبیه خس به جوان( تو)：تشبیه /  وار و خسخ：تناسب )مراعات نظیر(:  آرایه ها

  محتاج شدن

 



 امیرحسین علی زاده دبیر ادبیات 
 

 

 

 .و جوانمردی را به من بخشیده است آزادی ارجمندی و ،عزت من فروتنی و تواضع ی همه با خداوند：معنی بیت چهاردهم 

 معنای من که اینجا مضاف الیه است ( قافیه : افتادگی ، آزادگی           ردیف : ام )به

 و فروتنی /عز: سربلندی ، عزت /  افتادگی: تواضع  / یرهای：آزادی /  ،اصالت جوانمردی：آزادگی 

 م ( ، د ،: ) زآزادی ، آزادگی( / واج آرایی افتادگی ،  تناسب: )( / آزادی و آزادگیافزایشی ) جناس  ها: آرایه
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 روان خوانی : آقا مهدی

  بخش اول؛تاریخ ادبیات

ه دنیا آمد.وی در تهران ب 1344 ، نویسنده كودک و نوجوان، در سالزادهحبیب یوسف

سال به فارسی هایی را در حوزه نوجوان و بزرگاست.او كتابمترجمی زبان انگلیسی لیسانس 

زندگینامه شهید »،«زندگینامه شهید باكری»توان به:ترجمه كرده است.از آثار وی می

 اشاره كرد.« های كمینشب»و«كلاه قربانعلی»،مجموعه داستان«صنعتی

  بخش دوم؛تحلیل ساختاری و محتوایی

 

به سرگذشت یكی از فرماندهان جنگ اختصاص دارد.در این بخش  داستان

كتاب روایت شده،نگرش این فرمانده شهید در مورد  از داستان كه در

سال نو و بهاری دیگر، و كودكان بیان شده  زیباترین روزهای سال،آغاز

 .است

تلاش می كند با انواع توصیف ها به نوجوان بفهماند كه شهدا از  نویسنده

هستند؛سال نو را دوست داشتند و جشن می گرفتند حتی  ن و ماجنس م

نمایشگاه نقاشی  نداشته باشند.به كودكان میهنشان عشق می ورزیدند حتی اگر به بهای برپایی اگر هفت سینی جز سنگ

 .های كودكانه آن ها در میدان جنگ باشد

 :داستان با زاویه دید سوم شخص مفرد آغاز می شود

 

 ...آمده بودباران بند 

 

 :نویسنده با استفاده از توصیف به بیان دقیق مناظر و حالات روحی شخصیت ها می پردازد.مانند

 

 باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه علف ها،آب می چكید و دشت پُر از گودال های آب شده بود. 

 از همه جای همه جا!همه »ه ها برد و در حالی كه آن ها را بو می كرد،جواب داد:آقامهدی دو دستش را در میان نام

 .«جای ایران سرای من است

باكری(با نام آقامهدی در داستان  به شیوه خاطره نویسی نوشته شده است و شخصیت اصلی داستان)شهید مهدی داستان

 .عنوان بسیجی یا فرمانده یاد می شود از آن ها تنها با ظاهر می شود.بقیه شخصیت ها بی نام هستند و
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 :یكی دیگر از ویژگی های نثر داستان،استفاده از واژه های خاص جنگی یا وسایل جنگی است.مانند

 را برق می انداخت سلاح ها و كلاه های آهنی خورشید از پشت كوه ها سرک می كشید و. 

 و... پركرده بود سرنیزه و سیمینوف سفره هایی كه در آن ها جای سماق و سمنو را. 

 

 .لحن داستان،روایی است و بنا به حالات شخصیت های داستان باید به صورت های مختلفی خوانده شود

 
 

 بخش سوم؛معنی واژه ها،آرایه ها

 

 خوردگی آب گودال ها/ لرزان گودال های آب:اشاره دارد به وزیدن باد پس از بارندگی و تصویر چین سطح

 شكسته(/ صدها آیینه شكسته:تشبیه دارد)سطح لرزان آب به آیینه

 ابرها...مقابل آیینه خودشان را آماده می كردند:تشخیص دارد/

 سرک می كشید:تشخیص دارد/ خورشید

 سلاح،كلاه:مراعات نظیر/

 نظیر/ توپ،خمپاره انداز:مراعات

 مهمات،پوكه ها:مراعات نظیر/

 دارد،جمله با لحن طنزآمیز خوانده می شود./ مین از شعر سهرابآب را گل نكنیم:تض

 كه تو كار خودت را بكن/ تو ماهی ات را بگیر:كنایه از این

 گردباد كوچكی از راه می رسید:تشخیص دارد/

 باد،تشخیص دارد باران خورده را مشت و مال می داد:تكان خوردن شدید چادرها بر اثر وزش چادرهای
 

 

 

 


